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  كتاب بررسي و نقد
  يبرق يها يماز پارادا يليتوسعه؛ تحل ياقتصاد يها يهنظر

  *حسين ميرجليلي سيد

 چكيده
براسـاس پـارادايم كـوهن     را توسـعه  اين كتاب شش چهارچوب فكري اصلي در اقتصاد

 ةتامس كوهن در ده ـ ةنوشت علمي هايانقلاب ساختاراز زمان انتشار كتاب  د.كن ميتبيين 
ويـژه اقتصـاد، تـلاش     بـه  ،سپس محققان علوم اجتمـاعي ، محققان علوم طبيعي و م  1960

كار ببرند. كتاب هانـت اثـري اسـت     بهكردند آن را در موضوعات مختلف ازجمله توسعه 
كـار ببـرد. مدرنيزاسـيون،     كه نويسنده سعي كرده تحليل پارادايمي را در اقتصاد توسعه بـه 

ــه ،ســاختارگرايي، نئوماركسيســم، مائوئيســم، نيازهــاي اساســي  ــة و نئوكلاســيك، ب  منزل
نده تحليـل وابسـتگي را توضـيح    . نويس ـانـد  هشـد در اين اثر تشـريح   ،هاي رقيب رادايمپا
كتـاب از پـارادايم    ةبرداشت نويسندبه داند. در اين مقاله،  ولي آن را پارادايم نمي ،دهد مي

كتـاب را   ردهاست كه رويك ناپذيري پارادايم ه است. نقد ديگر به اين كتاب قياسشد انتقاد
كه ازديدگاه انقلاب علمي كوهن بـه علـم اقتصـاد     ،شناسان اقتصاد دهد. روش تشكيل مي
داننـد و   مـي  اقتصاد كينزي را مصـداق تغييـر پـارادايم در علـم اقتصـاد     فقط اند،  نگريسته

تحـول از مدرنيزاسـيون بـه تحليـل وابسـتگي را مصـداق تغييـر        فقط اقتصاددانان توسعه 
اقتصـادي   ةدانند. سرانجام در اين كتاب رويكرد نهادگرايي در توسع ه ميپارادايم در توسع

  مغفول مانده و بحث نشده است.
  .اقتصاد توسعه، پارادايم، نهادگرايي، سياست توسعه :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

 ةتوسـع  ةلـف چنـد كتـاب در زمين ـ   ؤ) اقتصاددان توسعه و مDiana Hunt 1942دايانا هانت (
)، كتـاب  1975( اوگانـدا  نمونـة  مطالعة: كشاورزي توسعةبراي  اعتباراقتصادي است. كتاب 
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 اقتصـادي  هـاي  نظريـه )، كتـاب  1984( ارضيالوقوع در كنيا: مورد اصلاحات  قريب بحران
 خانوارهـاي و گـردآوري و تـدوين كتـاب     ،)1989( رقيـب  هاي پارادايم از تحليلي: توسعه

 راه هـم  بـه  ،)1995( فريقـا ا صحراي زير در تغيير و فناوري: نوظهور هاي جامعه در روستايي
در اين مقاله سومين  توسعه است. ةلف در زمينؤهاي م ترين كتاب مارگارت هاسول، از مهم

 منتشر شده است. 1989يم كه در سال كن  ميارزيابي  راكتاب وي 

اصـلي در اقتصـاد توسـعه    هاي  تبيين ديدگاه توسعه اقتصادي هاي نظريهخاستگاه كتاب 
هـاي علمـي تـامس كـوهن اسـت. تـامس كـوهن،         براساس رويكرد پارادايمي در انقـلاب 

 سـاختار ه اسـت. كتـاب   كـرد بررسي  رادان و فيلسوف علم، تحول علم  تاريخ و دان فيزيك
نوشتي بـه   با الحاق پي م  1970و سپس در سال  م  1962بار در سال  يناول علمي هاي انقلاب

چاپ شد. تاكنون بيش از يك ميليون جلد از اين كتاب به نوزده زبان دنيا منتشر آن تجديد 
 هـاي انقـلاب  ساختاراصلي كوهن در كتاب  ةدغدغ .)12: 1385حيدري   (مقدم شده است

بودن پيشرفت علمي اسـت. انقـلاب    كيد وي بر ويژگي انقلابيأپيشرفت علم است. ت علمي
گزيني آن با ساختار علمي ديگري است.  ي و جايعلمي متضمن طرد و رد يك ساختار علم

باورهـا و   ةپارادايم سنگ بناي ساختار علمي كوهن است. ازنظر كـوهن، پـارادايم مجموع ـ  
و  ،اي از تعهـدات متـافيزيكي، نظـري    علمي است كه شامل مجموعه ةهاي جامع فرض پيش

گـران درون يـك    پژوهش .)40 :1385 حيدريمقدم از  نقل ، به1391كوهن ود (ش  ابزاري مي
است كه كوهن آن را  مبتني علمي ةبر پارادايم حاكم بر جامع ند كه ا كاري مشغول پارادايم به

انقلاب علمـي بـا كنارگذاشـتن     .)41 - 40 همان:( نامد ) ميnormal science(» علم متعارف«
 ةي در نظري ـسوئيچ گشتالت .)44 همان:( دهد پارادايم حاكم و پذيرش پارادايم جديد رخ مي

 ةپارچ كل يك ،يي پارادايم حاكمآكارناتحول علم كوهن نقش بسيار مهمي دارد. با بحران و 
(مفاهيم، قوانين،  يرندپذ   ديگري را مي ةپارچ گذارند (انقلاب علمي) و كل يك آن را كنار مي
  .)46 همان:( و ...) ،ها ابزارها، روش

و  م  1962تامس كوهن در سال دست  به علمي هايانقلاب ساختارانتشار كتاب  دنبال به
محققان علوم طبيعـي و سـپس محققـان     نخست، م  1977انتشار ويرايش جديد آن در سال 

كار ببرنـد. محققـان علـوم اقتصـادي ازجملـه       علوم اجتماعي سعي كردند اين رويكرد را به
ه كاربرد رويكـرد  ثير پذيرفتند. كتاب هانت بأمحققان اقتصاد توسعه نيز از اين موج فكري ت

كتاب هانت داراي تمـايز و نـوآوري در متـون     ،رو پردازد. ازاين كوهن در اقتصاد توسعه مي
  .استاقتصاد توسعه 
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 منزلـة  علت انتخاب اين كتاب براي بررسي اين است كه در مقطع كارشناسي ارشـد بـه  
 نخسـت گيرد. در اين مقاله  گسترده قرار مي ةهاي كشور مورداستفاد منبع درسي در دانشگاه

ازجملـه نقـد    ،نقـد محتـوايي اثـر    ازآن پـس نقد شـكلي اثـر و    ،سپس و شود ميمعرفي اثر 
گيـري آخـرين بخـش     نتيجه ،شود. سرانجام انجام مي ،شناختي و كاستي موضوعي آن روش

  هد.د  مقاله را تشكيل مي
  

  معرفي كتاب .2
متني تكميلي در  ةارائ ،گويد گفتار مي شطوركه در پي هدف هانت از نگارش اين كتاب، همان

هاي اصلي در  دنبال تبيين ديدگاه هكتابي درسي. وي ب ةاقتصاد توسعه بوده است و نه تهي ةزمين
هاي فكري مهـم در توسـعه اسـت كـه تـدوين       چهارچوب ئةچنين ارا اقتصادي و هم ةتوسع
فـرض كـرده اسـت كـه     كند. هانـت   نمودهايي براي عمل معطوف به توسعه را ممكن مي ره

گويد كه اين كتاب  مي ،اي اقتصاد توسعه آشنايي دارد. بنابراين خواننده با ابزارها و مفاهيم پايه
  چنين اقتصاد توسعه خوانده شود. اي علم اقتصاد و هم زمان با متون پايه دنبال يا هم بايد به

 را هـايي  مـلاك  دانـد. وي  اقتصادي مـي  ةمسلط در توسع  هانت شش پارادايم را ديدگاه
اين شرط كه ديدگاه مسـلط بعـد از اسـتقرار     باكار برده است  براي انتخاب ديدگاه مسلط به

 ةتوسـع  ةتر در عرص اش بايد مبنا و منبع الهامي براي بسط نظري و فعاليت عملي بيش هسته
  .)12 - 11: 1386 اقتصادي را فراهم كند (هانت

كنـد.   چوب فكري يا پارادايم را ذكـر مـي  كتاب عناصر كليدي هر چهار ةهانت در مقدم
هاي فكري مختلفي كه در علوم طبيعي و اجتماعي تحقيق علمـي   هانت، چهارچوب درنظر

اي از  اي متشكل از نظريه نيستند، بلكـه هريـك مجموعـه    مجموعه كنند صرفاً را هدايت مي
 ،چنـين  گيرنـد. هـم   هدف مطالعه را نيز در بر مي ةهاي ويژه دربار و فرضيه ،ها، باورها ارزش

گيرنـد كـه در پـارادايم     كار مـي  شناسي متمايزي را به هركدام مفاهيم اصلي متفاوت و روش
رو برگزيده است،  علمي تامس كوهن تجسم يافته است. هانت عنوان فرعي كتاب را ازهمين

 ـ هـم بـه   ،هاي فكري مسلط از مفهوم پـارادايم  دنبال شناسايي چهارچوب هزيرا ب ابـزار   ةمنزل
بهره برده است. هانت پـارادايم   ،مبنايي براي تشريح هر چهارچوب ةمنزل بندي و هم به طبقه

 راه هـم و ادراكاتي از واقعيت تجربي  ،ها، باورها ارزش از اي كند: منظومه را چنين تعريف مي
شناسـي   هـا كـه گروهـي از دانشـمندان بـا روش      بر آن مبتني ةاي متشكل از نظري با مجموعه
 دهنـد  بريم، مورداستفاده قـرار مـي   سر مي  اي از جهاني كه در آن به راي تفسير چهرهمتمايز، ب

  .)16 همان:(
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نيافتگي اسـت كـه    هاي فكري اصلي در توسعه و توسعه دنبال تبيين چهارچوب لف بهؤم
پشتيباني گسترده داشته و به ايجاد تحولات مهـم   و حاكم بوده هاي مختلف زماني دوره طي

كمك كرده و آن را هدايت كرده  ريزي اقتصادي و تدوين سياست توسعه يا برنامهدر اقتصاد 
ارچوب ه ـچ«) را متـرادف بـا   paradigm(» پـارادايم «كتاب، هانت اصطلاح  ةاست. در مقدم

اي بـراي شـرح شـش پـارادايم تعريـف       پايـه منظور  به) و intellectual framework(» فكري
اقتصادي و اقتصاد توسـعه   ةنظري و ميراث انديش ةزمين هببر مقدمه، دو فصل  كند. علاوه مي

 كنـد.  تبيـين مـي   اختصاص داده شده است. سپس، شش پارادايم اصلي را از زمان ظهور آن
 يداند. هر پـارادايم در فصـل   ولي آن را پارادايم نمي ،دهد تحليل وابستگي را نيز توضيح مي

  هاست. اي از پارادايم مقايسه ةخلاصگيري  جداگانه بحث شده است. فصل نتيجه
اي بين شش پـارادايم اختصـاص يافتـه     گيري) به تحليل مقايسه (نتيجه فصل آخر كتاب

هـا، بـا    ها متمركز بر سازگاري و ناسازگاري بين هر پارادايم و ديگـر پـارادايم   است. مقايسه
و  ،هـا  گيـري  هاي تحليلي، نتيجه روض، روشهاي مشترك و متفاوت، ف كردن ارزش برجسته

به چگونگي  . هانت شش پارادايم را باتوجهاند شش پارادايم متفاوت مدهاي سياستي ميانآ پي
عوامـل اصـلي بـراي     .2نيـافتگي،   علل توسـعه  .1با مسائل زير توضيح داده است:  برخورد

 و نهادهاي ديگر در فرايند توسعه. ،نقش دولت، بازار .3 و ،ورياتوسعه و نقش فن

بايـد تفسـير    .1كنـد:   استفاده مي هاي توسعه، هانت از معيارهاي زير پارادايمبراي انتخاب 
بايد عناصر اساسـي مشـترك    .2 ،نيافتگي داشته باشد متمايزي از ماهيت اصلي توسعه و توسعه

شده  مشخصهاي  وقتي ويژگي. 3، داشته باشد را نيافتگي علل اصلي توسعه و توسعه ةزمين در
يـك   درحكـم  صورت دست آورد، دراين توجهي از محققان را به قابلحمايت تعداد  2و  1در 

و شـود  منجـر   تـري  افكار به گسترش نظري بـيش  ةبيان اولي .4، و شود بندي مي پارادايم طبقه
خلاصـة   .)17 همـان: ( را هدايت كرده باشـد  يزي يا تدوين سياستر  اقدامات عملي در برنامه

  رح زير است:ش  بهشده در كتاب هانت  تبيينشش پارادايم 
  
  پارادايم مدرنيزاسيون 1.2

اقتصاددانان  ،ناميده است »گسترش  داري درحال سرمايه ةهست«كه هانت  را، اين پارادايم
طبـق اصـول اقتصـاد نئوكلاسـيك و      كـه كردند شمالي مطرح امريكاي اروپاي غربي و 
كشــورهاي هــاي آن بــراي  كاســتي تحصــيل كــرده بودنــد، امــا متوجــه اقتصــاد كينــزي

و  1940هـاي   اقتصاددانان توسـعه در دهـه   ةتوسعه شدند. درواقع ازميان آثار اولي درحال
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(پـارادايم   مريكاي شمالي و اروپاي غربيادو ديدگاه عمده ظهور كرد. يكي در  م 1950
(الگـوي سـاختارگرا) شـكل گرفـت. هانـت      در امريكاي لاتين مدرنيزاسيون) و ديگري 

 يسئدهـد. لـو   ) توضـيح مـي  1954براساس كار لوئيس ( را عمدتاًپارادايم مدرنيزاسيون 
وي دانـد.   مـي  گـذاري  بـراي سـرمايه   نكردنانـداز  مانـدگي را پـس   ترين علت عقب مهم

امـا   ،يك بخش بـزرگ : دانست نيافته را متشكل از دو بخش اصلي مي توسعهاقتصادهاي 
راوان اسـت و بخـش دوم   كار ف ـ ويژگي آن نيروي بي كه در توليد دهقاني، فقير و عمدتاً

داران اسـت.   گـذاري سـرمايه   براساس سرمايه سودآور و پيشرفته و كه كوچك است، اما
و به جـذب نيـروي    ،كند گذاري مجدد مي يابد، سود را سرمايه بخش مدرن گسترش مي

چـون   ،انـد  فراينـد توسـعه   محور داران سرمايه دهد. كار فراوان از بخش دهقاني ادامه مي
ويژگي اين پـارادايم تـورش    گذاري مجدد دارند. انداز و سرمايه براي پس ظرفيت بالايي

نيروي كار ارزان به بخش مدرن است پيوستة عليه بخش كشاورزي براي تضمين جريان 
) درمورد مراحـل  1953روستو ( ةلازم است. هانت نظري گذاري براي افزايش سرمايه كه

 ،دهـد. سـپس   رو را توضيح مـي  و بخش پيش» خيز«ة مرحل كند و ميبررسي رشد را نيز 
مدرنيزاسـيون   .كـاود  مـي درمورد انتقال بـه رشـد خودپايـا     را )1961نظر رانيس و في (

 كشورهاي پيشرفته را تكرار كنـد و ة شد توسعة طيپارادايمي است كه انتظار دارد مسير 
ند. اين پارادايم اتخـاذ  ك رشد اقتصادي نقش رهبري دولت را توصيه مي ةدر مراحل اولي

دانـد و   كند، زيرا آن را عامل اصلي سرعت توسعه مي را توصيه مي ورياترين فن پيشرفته
كـه   داند، تازماني پذير مينا   توسعه اجتناب ةخصوص در مراحل اولي به افزايش نابرابري را

  دست آيد. هخيز اقتصادي ب
به فرض اقتصاد بسته اسـت.   آن ضعف اصلي مدرنيزاسيون، طبق نظر هانت، وابستگي

انتقـال فنـاوري بـه    سازوكار بحثي درمورد  در هيچ كجاي مدل لوئيس، روستو، يا ديگران
 ةثير بـالقو أنيافته وجود ندارد. اين پارادايم تقاضاي اندك داخلي و ت توسعهفقير  يك كشور
 توسـعه،  ةوجود عوامل خـارجي محدودكننـد   ،چنين گيرد. هم را ناديده مي انداز آن در پس

آن  جاي گيرد و به را ناديده مي ،وريامين مالي واردات فنأمشكلات كسب ارز براي ت مانند
اما تحليـل   ،كند كيد ميأت نهادهاي اجتماعي، خصوص ساختار و بر موانع داخلي توسعه، به

موانـع  دربـارة  انداز محدود است. مدرنيزاسـيون   و انباشت پس هاي داخلي آن به نقش نهاد
داري  هـاي سـرمايه   گسـترش هسـته   غيـراز هـاي ديگـري    راهاز داخلي براي تغيير نهـادي  

  نكرده است. بحث
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  پارادايم ساختارگرا 2.2
 آغاز شد. نقد تجارت آزاد و مزيت نسبي ساختارگرايي از نقد اقتصاد نئوكلاسيك خصوصاً

انـداز   كـه پـس  نكردند  داران ساختارگرايي ديدگاه مدرنيزاسيون را قبول ديگر، طرف ازسوي
درآمـد   نيافتـه را  ساختارگرايان ويژگي اقتصـاد توسـعه   پايين مانع اصلي براي توسعه است.

با تنگناهاي سـاختاري مربـوط بـه توليـد، اشـتغال، موجـودي سـرمايه،         راه همپايين  ةسران
داننــد. درنظــر ســاختارگرايي كشــورهاي  و اقتصــاد كشــاورزي مــي ،نهادهــاي اقتصــادي

 »مراكـز « هستند كـه در ارتبـاط بـا   » پيرامون«المللي اقتصادهاي  توسعه در اقتصاد بين درحال
 ـ    تواننـد بـا بـاز    يافته مي صنعتي قرار دارند. كشورهاي توسعه  ةكـردن بازارهـاي خـود و ارائ

هاي مالي براي پركردن شكاف ارز موردنياز براي تغيير ساختاري اقتصاد به كشورهاي  كمك
  ند.كمك كن توسعه درحال
 ةشـد   حمايـت مزيـت نسـبي    ةنظري ـاز  ترين بحث ساختارگرايان ازنظر هانت انتقاد مهم

مزيـت نسـبي را سـطحي و ايسـتا      ة) نظري ـم  1949اقتصاددانان نئوكلاسيك است. پربيش (
نظـر   ميـان كشـورهاي مختلـف را در    وري نيروي كار توجه در بهره داند كه تفاوت قابل مي
 كـه عمـدتاً   ،هـاي پـولي اقتصـاد نئوكلاسـيك را     سياست ساختارگرايان ،چنين هم گيرد. نمي

تضـعيف   كنند. درنظـر سـاختارگرايان،   شدت نقد مي ارزش پول است، به براساس تضعيف
اول، وقتـي كشـش درآمـدي     :شـود  نميمنجر صادرات  ةارزش پول در سه حالت به توسع

توليـد   بنـابراين  هاست و خارجي وقتي بخش صادرات دراختيار دوم، ؛صادرات پايين است
اي است كه ايـن   تر واردات كالاهاي سرمايه كه بيش هنگاميسوم، ؛ يابد داخلي گسترش نمي

  د.نگذار جاي مي هاي توليدي به بخشر دثير منفي أاقدام ت
بـه   كه در نخستين مراحل رشد، باتوجه دانند ميتوازن  نبود ةساختارگرايان تورم را نتيج

شـود. درنظـر سـاختارگرايان،     ايجاد مـي  ،مدت و افزايش تقاضا كوتاهمحدوديت عرضه در 
هـاي اقتصـادي بـا     سـمت بخـش   بـه تر  گذاري بيش دادن سرمايه توانند با جهت ها مي دولت
 منظور بهبود كشش عرضه تورم را مهار كنند. بالا و با اصلاحات نهادي به ةهاي عرض كشش

گـزين   و توليد جاي يدار طرفكس و واردات كالاهاي لو وضع ماليات بر ازساختارگرايان 
موارد ناسازگاري ميان پارادايم نئوكلاسيك و ساختارگرا را  كنند. هانت واردات را تشويق مي

  ند:ك  ترتيب زير ذكر مي به
كه پارادايم نئوكلاسيك  درحالي ،شود مزيت نسبي رد مي ةدر پارادايم ساختارگرا نظري .1
  ؛دار تجارت آزاد است طرف
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دولـت   ازسوياستراتژي تحولات ساختاري  ةگيري آگاهان در پارادايم ساختارگرا پي .2
  ؛اي ضروري براي تحقق توسعه است صنايع متنوع مدرن مقدمه ةازطريق توسع

هـاي   گذاري براي تحقق بند دوم شامل استفاده از ماليات، سياسـت  ابزارهاي سياست .3
گـذاري زيربنـايي در بخـش عمـومي      و سـرمايه  ،ها حمايت ازطريق تعرفه ارزي و اعتباري،

ها و ميزان نسبي سود پس از  ها و ستانده هاي نسبي نهاده هايي كه قيمت يعني سياست ؛است
اي در عملكرد نيروهاي بـازار در تضـاد    چنين دخالت گسترده دهند. اخذ ماليات را تغيير مي

  ؛با الگوي نئوكلاسيك است
هــا بــا آن  بســياري از نئوكلاســيك .انــد ت ارضــيدار اصــلاحا . ســاختارگرايان طــرف4

كنند كه انگيزه و  زيرا آن را دخالت دولت در حقوق مالكيت خصوصي تلقي مي ،اند مخالف
  ؛شود گذاري توليدي مي دهد و مانع از سرمايه اعتماد را كاهش مي

توسـعه   هـا در كشـورهاي درحـال    . ساختارگرايان از علل تورم و بحران تراز پرداخت5
 ها و مكتـب پـولي اسـت    نئوكلاسيك ياتنظرتعارض مستقيم با  د كه درنكن ييني ارائه ميتب
  .)380 همان:(

  
  پارادايم نئوماركسيستي 3.2

 اما نئوماركسيسم ،بودن در توسعه را ندارد هانت، ماركسيسم شرايط لازم براي پارادايم درنظر
مـازاد اقتصـادي از كشـورهاي     جريـان مـداوم   را ناشي از نيافتگي پارادايمي است كه توسعه

يافتـه اسـت.    اين مازاد تفاوت بين توليد و مصـرف تحقـق   داند. پيرامون به مراكز پيشرفته مي
بـردن توليـد    دانند كـه بـا ازبـين    مي نابرابر ةمبادل ةرابط ةها جريان مازاد را نتيج نئوماركسيست

صـنعتي   ةبـراي توسـع  رفتن انگيـزه   كشورهاي صنعتي و ازدستازسوي داخلي  گران صنعت
شود. اين وضعيت باعث جلوگيري از توسـعه در پيرامـون اسـت. بـر ايـن       تحميل مي بومي

انحصارات صنعتي متعلق بـه   اي كه رخ داده است متشكل از تعداد كوچكي از اساس، توسعه
بـراين،   كننـد. عـلاوه   ارسال مي داران داخلي و خارجي است كه سود خود را به مراكز سرمايه
درنتيجه،  ندارند. مستقل در پيرامون ةاي به توسع هيچ علاقه پيرامون غالب در مركز و طبقات

دليـل   را تكـرار كننـد، بـه    اقتصادهاي پيشرفته ةتوانند مسير توسع نيافته نمي اقتصادهاي توسعه
 است. بنابراين، تنها راه رسيدن به توسعه ناپذير المللي تغيير كرده و برگشت كه شرايط بين اين
 ةها اين است كه امكان توسـع  هانت به تحليل نئوماركسيست نقد نقلاب سوسياليستي است.ا

  موفق بوده است. عملاً صنعتي ةها براي توسع صنعتي موفق وجود دارد و برخي تلاش
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  ممائوئيسپارادايم  4.2
 دنبـال  مائوئيسم به سوسياليسم كشاورزي چين بود. در ملنينيس ـ ماركسيسمكاربرد  مائوئيسم

مين مـالي  أسنگين بود كه با مازاد بخش كشاورزي ت با گسترش صنعت هيابي به توسع دست
افـزايش رفـاه    اول، :كند خلاصه مي چهار عنوان اصلي درشد. هانت اهداف مائوئيسم را  مي

 اولويـت  دوم، ؛ابزارهاي توليد كارگيري اشتراكي به بردن تفاوت درآمد ازطريق مادي و ازبين
بـراي   كشاورزي و صنعت، موازي بـا صـنايع سـنگين،    ةسوم، توسع ؛صنايع سنگين ةتوسع

يابي به برابري سياسي و  دادن به دست چهارم، اولويت ؛ها و انباشت سرمايه بهبود درآمد توده
گذاري صنعتي به  تر در سرمايه سهم بيش اقتصادي ميان مناطق مختلف كشور ازطريق اعطاي

 تـر بـه منـاطق در    كفايي در سطح منطقه و اعطاي استقلال بيشخود مناطق محروم، افزايش
پايدار و ضـروري بـراي رسـيدن بـه      ةگيري. مائوئيسم صنايع سنگين را شرط توسع تصميم

اي از ناكارآمدي و  دانست. نقد هانت به مائوئيسم اين است كه نمونه كشورهاي پيشرفته مي
  نقض آزادي فعاليت اقتصادي است.

  
  يازهاي اساسيپارادايم ن 5.2

 ـ ،كاري دنبال مبارزه با فقر، بي اين پارادايم به  ةو نابرابري شديد در فرايند توسعه است. تجرب
هرچنـد رشـد اقتصـادي     شد، منجر به افزايش فقر و نابرابري توسعه براساس مدرنيزاسيون

نشده است.  منجر به كاهش فقر كه حتي رشد بالا وجود داشت. مطالعات متعددي نشان داد
رشـد بـا   « شـد كـه اسـتراتژي    منجـر  همين امر به ظهور پارادايم نيازهاي اساسي در توسعه

 نيازهـاي اساسـي اسـت.    پـارادايم  پردازان ) يكي از نظريه1974لفبر ( نيز ناميده شد.» توزيع
مفهـوم   م  1976سـال   در لمللي كار نيز در كنفرانس جهـاني اشـتغال     ا مديرعامل سازمان بين

بنـدي   را مطرح كرد. در آن گزارش نيازهاي اساسي به چهار دسـته طبقـه   »ازهاي اساسيني«
رسي به خدمات اساسي ماننـد آب سـالم،    دست .2و لباس؛  ،سرپناه مواد غذايي، .1اند:  شده

نيازهاي  .4 ؛كارند كار مناسب براي كساني كه قادر و مايل به .3 ؛و درمان ،بهداشت ،آموزش
يس وقـت  ئگيري. رابرت مك نامارا ر زيست سالم و مشاركت در تصميمكيفي مانند محيط 

بانك جهاني از اين پارادايم دفاع كرد و مبارزه با فقر را هدف اصلي بانك جهـاني قـرار داد   
هرچند اين ؛ مدهاي سياستي آن استآ ترين ويژگي اين پارادايم پي كه تاكنون ادامه دارد. مهم

فرض مربوط به  ولي استدلال آن نوآوري داشت، زيرا دارد،ن جديدي نظري پارادايم ساختار
داخلي  گذاري و فرض مربوط به تركيب تقاضاي انداز و سرمايه تمايل فقير و غني براي پس
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ال برد. نقد هانت به پارادايم ايـن اسـت كـه بـراي اجـرا بـا       ؤرا زيرس ر آندثر ؤو عوامل م
  اي زيادي مواجه است.ه  چالش
  
  پارادايم نئوكلاسيك 6.2

 د. اقتصـاد نئوكلاسـيك  ده ـ مـي توضيح  را هفصل نهم پارادايم نئوكلاسيك در اقتصاد توسع
شـود، زيـرا    متمركـز مـي  مدت  الات كوتاهؤبر س فقطكند و  مطلبي درمورد توسعه ارائه نمي

ايـن فـرض درمـورد     درواقـع  اما ،مدت تضمين شده است بلند در توسعه كند كه فرض مي
نخستين كند كه شايد  هانت نظر بائر و يامي را ذكر مي نيافته برقرار نيست. توسعه كشورهاي

 اقتصادي ازديدگاه نئوكلاسيك نوشتند. ةعلل توسع ةكساني بودند كه در اقتصاد توسعه دربار
و  اقتصـاددانان نئوكلاســيك بـر موضـوعات خــاص در توسـعه متمركـز شــدند      ،ازآن پـس 
طـور كلـي    مانند ديپاك لل، بـه  ،كردند. اقتصاددانان نئوكلاسيكهاي توسعه را نيز نقد  نظريه

هـاي   نقـش بـازار، آزادي   ةهانت پارادايم نئوكلاسيك در زمين ند.ا منتقد وجود اقتصاد توسعه
 رابودن آن براي تحليل اقتصاد واقعـي   و نامناسب ،فردي و فروض بازار آزاد، اقتصاد تعادلي

شـود كـه اقتصـاد نئوكلاسـيك      ن فكر در ما تقويـت مـي  اين فصل اي ةد. با مطالعكن مينقد 
ناشـي از   اقتصـاد نئوكلاسـيك   ةها در توسعه اسـت و سـلط   پارادايمي دركنار ساير پارادايم

  گزين است. اي جايه  ناتواني پارادايم
دهد كـه تنهـا الگـويي كـه تعريـف روشـني از فراينـد توسـعه و          كتاب هانت نشان مي

اقتصاد نئوكلاسيك است. اين بدان معني است كه اقتصـاددانان   دكن ارائه نمي نيافتگي توسعه
نيافتگي نيستند. اقتصاددانان نئوكلاسيك بـه توسـعه از    دنبال درك علل توسعه نئوكلاسيك به

هـا،   اند. ازديدگاه نئوكلاسـيك  پرداختهفناورانه يي در تخصيص منابع و تحولات آديدگاه كار
دخالـت دولـت را    بنـابراين منابع است و  ةدهند تخصيص بازار و دست نامرئي كارآمدترين

توان توجيه كرد كه شكست بـازار وجـود دارد. پـنج پـارادايم ديگـر، غيـراز        وقتي مي فقط
خصـوص در مراحـل    انتظار دارند كه دولت نقش مهمي در فرايند توسعه، بـه  نئوكلاسيك،

  آن، ايفا كند. ةاولي
دهـد، امـا آن را    وابستگي را نيز توضيح مـي  ةيبر شش پارادايم يادشده، هانت نظر علاوه

روابـط ميـان مركـز و پيرامـون از توسـعه در       تحليل وابسـتگي،  ازديدگاه داند. پارادايم نمي
را مطـرح   هـا و سـاختارگرايان تحليـل وابسـتگي     كند. نئوماركسيست جلوگيري مي پيرامون

طرفه است و مازاد پيرامون به  يك اي هكردند. درنظر آنان، وابستگي متقابل نيست، بلكه رابط
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سه شكل از وابسـتگي را تعريـف كردنـد: وابسـتگي      ها يابد. نئوماركسيست مركز جريان مي
تحليل نئوماركسيستي از وابستگي اين است كه  وري.او وابستگي فن ،وابستگي مالي تجاري،

 ةتوسـع  وابسـته بـه   پيرامـون  ةتوسع داري جهاني است. يك اقتصاد سرمايه ةسيطر تحت دنيا
مركز است و تنها راه رسيدن به توسعه جدايي از مركز است. نقد هانت به تحليل وابسـتگي  

زبان، موقعيـت جغرافيـايي، و    هاي مهم مانند جمعيت، قوم، اين است كه بسياري از ويژگي
  در پيرامون را ناديده گرفته است. تركيب منابع طبيعي

  
  نقد شكلي اثر .3

كلي، بيـان صـريح هـدف     ةگفتار، مقدم صوري، اثر داراي پيشهاي جامعيت  لفهؤازجهت م
گيـري فصـول اسـت.     و نتيجه ،اصلي اثر، فهرست تفصيلي مطالب، نمودار، جدول، خلاصه

و  ،آرايـي، كيفيـت چـاپ    نگـاري، صـفحه   ازجهت كيفيت فني و ظاهري، اثر داراي حروف
اغـلاط چـاپي    ،رو ازايـن  ؛خـوبي انجـام شـده اسـت     خواني به نمونه صحافي مناسب است.

رعايت قواعد عمـومي نگـارش و ويـرايش     ندرت وجود دارد. اثر داراي ويراستار است، به
ه است. تنها نقد شكلي اثر اين است شده ئو متن روان و رسايي ارا ،تخصصي مناسب است

  ارتباط طرح جلد با عنوان كتاب مشخص نيست. كه
  
  نقد محتوايي اثر .4

مربوط به مباحث نظري، فصل چهارم تـا دهـم شـش پـارادايم و     پس از مقدمه و دو فصل 
هـا   پـارادايم  ةگيري و مقايس ـ . فصل يازدهم به نتيجهكند ئه ميارا راوابستگي  ةچنين نظري هم

. كنـد  مـي تبيين  را حول عنوان پارادايم، مباحث پارادايم ،اختصاص دارد. در شش فصل نيز
انسجام مطالب در كل اثر و درون هر فصل اسـت.  رو، اين كتاب داراي نظم منطقي و  ازاين

لف از منابع معتبري در تبيين هر پارادايم استفاده كرده است. منابع مورداستفاده در اثر تـا  ؤم
سـال اخيـر را شـامل     26شـود و منـابع    را شامل مي ،م  1989يعني سال  ،سال انتشار كتاب

صورت روزآمـد اسـتفاده نشـده     ات بهاز منابع جديد براي تبيين موضوع ،رو شود. ازاين نمي
شـده از   مطـرح هـاي توسـعه، مباحـث     نبودن ميراث نظري و پارادايم روزآمد باوجوداست. 

هـر   هـاي و اتقان مناسب برخوردار اسـت. در نقـد نظر   ،بندي، كيفيت تحليل انسجام، دسته
اثـر كـاربرد   تـرين نـوآوري    ه شده است. مهمئمستدلي ارا پارادايم نيز مطالب مستند و نسبتاً

ديدگاه مائوئيسم و نئوماركسيسم  ،چنين رويكرد پارادايمي كوهن در اقتصاد توسعه است. هم
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اقتصادي از طرح آن اجتناب  ةكه در متون مرسوم توسع در توسعه تبيين شده است، درحالي
سـاير متـون مرسـوم در اقتصـاد      در مقايسه بـا تري  كنند. به همين جهت، از شمول بيش مي

  رخوردار است.توسعه ب
صـورت   هاي اصـلي در توسـعه را بـه    يكي از مزاياي اثر اين است كه هريك از ديدگاه

كند. مزيت ديگر اثر اين است كه به بررسي تطبيقي و  ه ميئوار ارا شده و فهرست بندي دسته
پردازد. درانتهاي هر فصل نيـز بررسـي انتقـادي آن     هاي اصلي در توسعه مي ديدگاه ةمقايس

  كند. ه ميئپارادايم را ارا
ازجمله نقدهاي محتوايي اثر اين است كه اقتصاددانان توسـعه درمـورد وجـود ديـدگاه     

 اي هنظري ـ درجايگـاه نام پارادايم نيازهاي اساسي توافق ندارند. نيازهـاي اساسـي    مسلطي به
 شـده  مطـرح هـاي   فكري در تراز ساير پارادايم يچهارچوب درحكممطرح در توسعه و حتي 

 1990 ةده ةلف قرار ندارد. نقد ديگر محتوايي به اثر اين است كه مباحث توسعؤم دست به
را پوشش نداده است. مانند: شكست اجماع واشـنگتني و تعـديل اقتصـادي     م  2000 ةو ده

هـاي نيازهـاي    ها، فروپاشي سوسياليسم شوروي و مائوئيسـم، ظهـور نارسـايي    نئوكلاسيك
هـاي جديـد در    گيـري  و جهت ،تارگرايي و نهادگرايي جديداساسي در عمل، ظهور نئوساخ

مـتن درسـي در    منزلـة  براي استفاده به ،رفتاري. بنابراين ةاقتصاد توسعه ازقبيل اقتصاد توسع
  دارد.) جامعيت موضوعي نم  2016( 1395اقتصاد توسعه در سال 

  
  شناختي اثر . نقد روش5

پـارادايم و انقـلاب علمـي كـوهن،     رويكرد كتاب ازجهـت برداشـت غيردقيـق از مفهـوم     
  ها، و پارادايم مقبول در اقتصاد و توسعه موردنقد است. ناپذيري پارادايم قياس

  
  كوهنلف از مفهوم پارادايم و انقلاب علمي ؤبرداشت غيردقيق م 1.5

مخاطـب كـوهن در كتـاب    فيزيك و تـاريخ علـم بـود.     ةآموزش دانشگاهي كوهن در رشت
سرعت توجه دانشمندان علوم اجتمـاعي   اما به ،دانان بودند فيزيك يعلم هاي انقلاب ساختار

تامس كوهن، اين اصـطلاح در   ازسويپارادايم  ةرا نيز به خود جلب كرد. پس از طرح واژ
كـار رفـت. اسـتيگليتز در     علوم طبيعي و سپس در علوم اجتماعي ازجمله متون اقتصادي به

ه اسـت كـه   كـرد بحث اين موضوع  ةدربار »اقتصاداطلاعات و تغيير پارادايم در علم «ة مقال
 :Stiglitz 2002اقتصاد اطلاعات باعث تغيير بنيادين در پارادايم حاكم در اقتصاد شده است (
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vol. 92, 460-501(. پساكينزي: يك پارادايم جديـد   ةنظري ةاي دربار مقاله«در  ايچنر و كرگل
اساسـي در   يكه اقتصاد پساكينزي تغييـر اند  هكردبحث اين موضوع  ةدربار »در علم اقتصاد

 ,Eichner and Kregel 1975: vol. 13( پارادايم حاكم در علم اقتصاد كلان ايجاد كرده اسـت 

دربـارة   »اقتصاد اسلامي: ظهور يك پارادايم جديد« ةدر مقال پرسلي و سسيونز .)1293-1314
اسـت كـه در علـم اقتصـاد     كه اقتصاد اسلامي پارادايم جديدي اند  اين موضوع بحث كرده

در  گرينوالد و استيگليتز .)Presley and Sessions 1994: vol. 104, 584-596ظهور كرده است (
ند كه معتقدند يك كن مي ئهارا رامباحثي  پولي اقتصاد براي جديد پارادايم يك سوي بهكتاب 

 Greenwald and( دادپارادايم جديد در اقتصاد پولي است و پارادايم حاكم را تغيير خواهـد  

Stiglitz 2003 .(عنـوان يـك پـارادايم بـراي      ظهور و افول اجماع واشنگتني به« ةگور در مقال
 منزلـة  كه اجماع واشنگتني بهدربارة اين موضوع بحث كرده است  »توسعه كشورهاي درحال

 ولي با شكسـت مواجـه شـد و افـول كـرد      ،يك پارادايم نئوكلاسيك در توسعه ظهور كرد
)Gore 2000(. دربـارة ايـن    »سوي يك پـارادايم جديـد   اقتصاد رفتاري، به« ةدر مقال اتزيوني

كه اقتصاد رفتاري باعث تغيير اساسي در پارادايم حـاكم در علـم    موضوع بحث كرده است
مـوارد يادشـده ادعـا شـده      همة در .)Etzioni 2011: vol. 55, 1099-1119اقتصاد شده است (

  يم.ا  انقلاب علمي از يك پارادايم به پارادايم ديگر منتقل شدهكه با وقوع يك است 
علـم كـوهن و تحليـل پـارادايمي      ةويژگي متمايز كتاب هانت كاربرد فلسـف  رويكرد و

چه هانت از پارادايم كوهن برداشت  هاي مسلط در اقتصاد توسعه است. برخلاف آن ديدگاه
 دارد. ارچوب فكـري را هـم در بـر   كرده است، پارادايم چهارچوب فكري نيست، بلكه چه

هـا   و نظريـه  ،باورها ها، تنها در ارزشزيرا پارادايم را  ،تعريف هانت از پارادايم ناقص است
  گويد: پارادايم مي ةكه كوهن دربار درحالي ،)16 :(هانت منحصر كرده است

هـاي   كـاوش  ،شـده  پذيرفتههاي  هدف از گزينش اين واژه اين است كه برخي از نمونه
شوند  گيري نيز مي و ابزار اندازه ،هايي كه شامل قانون، نظريه، كاربرد نمونه ،واقعي علمي

ت ئلمي منسجم خاصي نشهاي پژوهش ع ها سنت نهند كه از آن الگوهايي در اختيار مي
  .)40: 1391(كوهن  گيرند مي

نيز  ) اين چهارچوب فكري متمايز را كه آن را گشتالتم  1962كوهن (« گويد: هانت مي
پـارادايم يـا    1گشـتالت ). بايـد توجـه داشـت كـه     17 همـان: (» نامـد  خواند پارادايم مـي  مي

چهارچوب فكري نيست، بلكه ويژگي نـوعي ادراك و شـناخت اسـت. نويسـنده ايـن دو      
ديـد   اساساً ، هانت17 ةدر پاراگراف اول صفح ،چنين موضوع را با هم خلط كرده است. هم
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پـارادايم (چهـار ويژگـي     ةتعريـف هانـت دربـار    كنـد.  ه ميئعلم عادي ارا ةغيردقيقي دربار
مواردي كلي است كه جـزء   فقط) توسعه اقتصادي هاينظريهكتاب  17 فحةذكرشده در ص

آن نيست. معناي پارادايم كوهن متفاوت  ةكنند گيرد، اما مشخص هاي پارادايم قرار مي ويژگي
رواقع، هانت برداشـت خـود از پـارادايم كـوهن را     گويد. د با آن معنايي است كه هانت مي

كنـد. پـارادايم كـوهن     كند و از اعتبار و مقبوليت مفهوم پارادايم كوهن استفاده مي مطرح مي
هـاي معرفتـي    مفهوم تخصصي براي تحول علوم طبيعي است و براي اطلاق آن بـر حـوزه  

  غيراز علوم طبيعي بايد با احتياط پيش رفت.
  
  علمي و پارادايم در اقتصاد وجود دارد؟انقلاب آيا  2.5

انقلاب علمي در  شود اين است كه آيا اساساً بر مفهوم پارادايم مطرح مي پرسشي كه علاوه
اقتصاد اتفاق افتاده است؟ وقوع انقلاب علمي در اقتصاد محـل بحـث اقتصـاددانان بـوده     

ي در اقتصـاد  آيـا انقـلاب علم ـ  ) اين پرسش را مطرح كرده اسـت كـه   2007است. كوتز (
هـيچ   ،م  1930 ةاسـتثناي انقـلاب كينـزي ده ـ     بهگويد كه  پاسخ ميدر  شته است؟وجود دا

اسـت. كـوهن ترديـد     هوجود نداشت مراحلي از تغيير پارادايم در اقتصاد مانند علوم طبيعي
درنظـر   .)15 همـان: ( داشت كه آيا هيچ پارادايمي در علوم اجتماعي وجـود دارد يـا نـه؟   

تعريـف كـرد. از    )basic theory(» پايـه  ةنظري«توان  وم اجتماعي پارادايم را ميدر عل كوتز،
از علـوم طبيعـي    )uniformitarian( ترزسـا  متحدالشـكل توانـد   علم اقتصاد مـي  ،اين ديدگاه

يك پارادايم بوده فقط  ةسيطر تحتتاريخ علم اقتصاد درنظر كوتز،  ،رو ازاينحساب آيد.  به
در مقايسـه بـا علـوم     .)Coats 2007: 292بـازار (  سازوكاردر  »عموميتعادل  ةنظري« :است

 ةانقـلاب كينـزي ده ـ   .در علم اقتصاد است درك عيني و قابل تر پارادايم كوهن كم طبيعي،
 هـاي  ديدگاه .)ibid.: 293( هاي انقلاب علمي كوهن است ي بسياري از ويژگيادار م  1930

هـاي   گيـري  چنـين جهـت   بلكه هم ،جديد ةتنها يك نقش ترديد براي اقتصاددانان نه كينز بي
  .)ibid.: 294( ه كردئارا اساسي براي ايجاد نقشه

  
  وجود دارد؟ هاي توسعه پارادايم و انقلاب علمي در نظريهآيا  3.5

شود اين است كه آيا انقلاب علمي در اقتصـاد توسـعه اتفـاق     پرسش ديگري كه مطرح مي
ر انتقال از مدرنيزاسـيون  ب كوهنبراساس كار توسعه اقتصاد ها در  اغلب تحليلافتاده است؟ 

گونه  اين ةاما نتيج ،)see Foster-Carter 1976 براي نمونه،اند ( متمركز شده وابستگي ةبه نظري
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 Elguea( اسـت  هبـود نبخـش   تحول علمي رضـايت  درها براي كاربرد الگوي كوهن  تلاش

 نادرسـت را  كـوهن  هاي اثـر  مفاهيم و ايده گران تحليلدليل آن اين است كه . )2616 :1985
 :.ibid( :دو نوع استدر توسعه بر هاي علمي  . كاربرد نادرست ساختار انقلاباند هبرد كار به

گـاه   كـه كـوهن هـيچ    انـد  كار بـرده شـده   هايي به اول، مفاهيم در اثر كوهن به راه: )213-233
؛ بسط داده شده است فراتر از حدود آنبه موردنظرش نبوده است و معناي آن اصطلاحات 

كـم بـدون    ، يـا دسـت  آنبـدون آگـاهي كامـل از    را اصطلاحات كـوهن   ،گران دوم، تحليل
   .)ibid.: 217( ندا هكار برد به ،مدهاي الگوي كوهنآ گرفتن پي جدي

علـوم اجتمـاعي بـا علـوم      كـه  شود باعث مي) pre-paradigm(» ماقبل پارادايم«وضعيت 
كـار   به اقتصادي ةدر توسعقبل از كتاب هانت،  ،اصطلاح پارادايم طبيعي تفاوت داشته باشد.

، بودن هايمر م  1969كار ببرند. در سال  اند پارادايم را در توسعه به لفاني سعي كردهؤرفته و م
متزلـزل شـده   مدرنيزاسـيون   ةگفت كه توسعه در بحران كوهني است و اجماع حول نظري ـ

 »وابستگي ةنظري«است و پارادايم ديگري درحال ظهور است. وي پارادايم درحال ظهور را 
كند: يك پارادايم با انتشـار   دو نوع پارادايم در توسعه پيدا مي) 1976(كارتر ـ  داند. فاستر مي

 شود كه همان پارادايم مدرنيزاسـيون  ) شروع مي1960( روستو يمراحل رشد اقتصاد كتاب
 وابستگي معـروف  ةنظري منزلة  پارادايم ديگر ظهور پارادايم نئوماركسيست است كه به ؛است
ناپذيرنـد   قيـاس  ها ذاتاً بايد توجه داشت كه طبق نظر كوهن پارادايم .)ibid.: 220( است شده

)ibid.( .گويد: برخـي دانشـمندان علـوم     ميو است موضع گرفته اي  كوهن عليه چنين رويه
بخشـيدن بـه توافـق     توانند با مشروعيت ها مي اند كه آن اين ديدگاه را از من گرفتهاجتماعي 

هـا   آن ،بهبـود ببخشـند  را شان  وضعيت رشته لهئدرمورد مباني و سپس چرخيدن به حل مس
  .)245 :1391 كوهن( نندك  مينادرست تفسير مرا  ةنكت

در علوم اجتماعي (و توسعه) اين است  »ماقبل پارادايم« ةمرحلطبق نظر كوهن، علامت 
صـورت   نـد، درغيـراين  ا ها هميشه مسلط پارادايم كه هيچ پارادايمي هنوز مسلط نشده است.

  .)Elguea 1985: 2616( ها پارادايم نيستند آن
سـت كـه توسـعه    ا  اش آن نتيجـه  يم،هاي توسعه را پارادايم بنـام  نظريه الگوا، اگر درنظر

مطـرح   شود كه برخلاف نظر كوهن است كه پـارادايم مسـلط را   مي اي چندپارادايمي رشته
كارتر، كوهن عالم ـ  ازنظر فاستر .)ibid.: 222مدل كوهن است ( كند. اين كاربرد نادرست مي

هر كاربردي از پارادايم  ،علوم طبيعي است و پارادايم برگرفته از علوم طبيعي است. بنابراين
ازجملـه   .)Faster-Carter 1976: vol. 4, 168( دار اسـت  لهئدر علـوم اجتمـاعي دراصـل مس ـ   
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كوهن در علوم اجتماعي اين است كـه كـوهن علـوم اجتمـاعي را      ةمشكلات كاربرد نظري
گيرد كه هـيچ پـارادايم واحـدي هنـوز برتـري       نظر مي در »ماقبل پارادايم«وضعيت  منزلة به

در  ب حتي شروع شده است.بودن و انقلا نرمال ةكسب نكرده است تا بتوان گفت كه چرخ
ي ها  وجود دارد. كوهن ويژگي »هاي رقيب مكتب« علوم اجتماعي »ماقبل پارادايم«وضعيت 

در توسـعه، يـك مكتـب     .)ibid.: 170( را مشـخص نكـرده اسـت    »ماقبل پـارادايم « ةمرحل
توسـعه   ةرسـد كـه نظري ـ   نظر مـي  به ،رو ازاين .)ibid.: 171شود ( گزين مكتب ديگر مي جاي

  .)ibid.: 167-180است ( »ماقبل پارادايم«
  
  هاي علمي ناپذيري پارادايم قياس 4.5

 ناپذيرند ديگر قياس يك از انقلاب علمي با  هاي پس از انقلاب علمي و پارادايم  پارادايم پيش
)incommensurable( ) دهــد و  وقتــي انقــلاب علمــي رخ مــي .)13 :1385 حيــدريمقــدم

شـويم.   شود، با جهـاني متفـاوت مواجـه مـي     دايم پيشين مياپارگزين  جاي جديدپارادايمي 
هاي پيش و پس از انقـلاب   ناپذيري پارادايم عنوان قياس باهاي متفاوت را  كوهن اين جهان

  .)48 همان:كند ( ميبيان 
چـون نظريـه، قـوانين، مفـاهيم،      انـد، اجزايـي هـم    پارچـه  هاي يك ها گرچه كل پارادايم

تحـول   ،نـد. بنـابراين  داراي  هاي مشاهده اي از گزاره و مجموعه ،اهاي پژوهش، ابزاره روش
ناپـذيري   مهـم قيـاس   ةسـه جنب ـ  ،رو شود. ازايـن  ها نيز مي ها سبب تحول اجزاي آن پارادايم
  ا وجود دارد:ه  پارادايم

هـاي   كاررفتـه در پـارادايم   واژگان به اگرچه :)دليل تغيير معنايي ناپذيري مفاهيم (به قياس .1
اند، معـاني   كار رفته زباني متفاوت به ةجاكه در دو شبك ند، ازآنا سان پس از انقلاب يك پيش و
 ؛)51 همان:( ناپذيرند سو بنابراين قياند دار يمتفاوت

دهد و پارادايم جديدي  كه انقلاب علمي رخ مي هنگاميشناختي:  روشناپذيري  قياس .2
گـران نيـز    ل مطـرح بـراي پـژوهش   ئمسـا شود، معيار انتخاب  گزين پارادايم پيشين مي جاي

ل علمـي بـراي   ئل پارادايم قديم كه ازنظر مسائكه بسياري از مسا طوري شود، به دگرگون مي
دهنـد يـا    دست مي اهميت خود را از دانشمندان اهميت محوري داشتند، در پارادايم جديد،

حتي بعضي اوقـات   ؛دشون غيرعلمي قلمداد مي داران پارادايم جديد كاملاً ازنظر طرف اساساً
ل كـه در  ئافتد. برعكس، بسياري از مسا بودن مي لهئرود و از مس بين مي طوركلي از له بهئمس

 منزلـة  بـه  رسـيدند ممكـن اسـت در پـارادايم جديـد      نظـر مـي   پاافتاده به پيشپارادايم قديم 
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 غالبـاً ل، ئمسا ةل در پژوهش علمي شناخته شوند. با چنين تغييري در حوزئترين مسا بنيادي
هـاي   حـل  هاي پژوهش تغيير راه ل و روشئكند و تغيير مسا هاي پژوهش نيز تغيير مي روش

 ؛)65 - 64 همان:پي خواهد داشت ( له را درئالگوهاي حل مس ةثابم  شده به پذيرفته

ناپذيري مشاهدات: دانشمندان، پيش و پس از انقلاب علمي، گرچه به يك چيز  قياس .3
 .)72 همان:( بينند نمينگرند، يك چيز را  مي

 همان:( ناپذيرند تي قياساو مشاهد ،شناختي روشمعنايي،  ةها از سه جنب بنابراين، پارادايم
اي ه ـ  هاي علمي، با ظهور و سقوط پـارادايم  دليل وقوع انقلاب در سير تاريخي علم، به .)75

  .)129 همان:( علمي مواجهيم
 اياست، دو محدوديت مهم بـر ده كركه كوهن بيان  گونه آن ،ناپذيري اسيقالگوا، درنظر 

  :كند ايجاد ميفعاليت علمي 
هـا را بـا    آنغيـرممكن اسـت   ، ولي شوند ديگر مي گزين يك ها جاي پارادايم كه، اين اول

ارزيـابي  هـا را   آن مزيت نسـبي  نبودمقايسه كنيم يا ازلحاظ عقلاني مزيت نسبي و ديگر  يك
موضـوع   ، بلكـه نيسـت  عناي نزاع عقلاني براي توضيح بهتـر م كنيم. درنظر كوهن، رقابت به

  ؛)Elguea 1985: 223( است ناپذيري مقايسه
ناپذيري،  دليل مقايسه دومين محدوديت مهم مربوط به ماهيت پيشرفت در علم است. به

كننـد. در اغلـب مـوارد،     ماقبـل را جـذب  هـاي   توانند دستاوردهاي پـارادايم  ها نمي پارادايم
 ـ ، عمدتاًاند شدهثبت در تاريخ  فقط ول قديم فراموش ئدستاوردها و مسا كـه بـا    آن علـت  هب

  .)ibid.: 224د (كن مي تغييرل و معماها ئپارادايم جديد اهميت مسا
گرفتن اهميـت مفهـوم    ناديدهصورت  به يساختار انقلاب علمنادرست از كتاب  ةاستفاد

 ،توسعهدر  يتحليل پارادايم ديگر نيستند. رويكرد يكب يرق ها پارادايماست.  ناپذيري مقايسه
قدرت  ،ها با درنظرگرفتن شواهد تجربي و اعوجاج هاي اخير متداول شده است، كه در سال
انـد كـه طبـق مـدل كـوهن       ناديده گرفتهاين را كه  درحالي كند، ميمقايسه را  شان توضيحي

معنـاي توسـعه و    ةدر مقايس ـ زيـرا  ،ست يـا مشـروعيت نـدارد   ممكن نيها  پارادايم ةمقايس
حتـي اگـر    ؛در دو پـارادايم متفـاوت اسـت    هـا  معنـاي آن  ،نيافتگي، طبق نظر كوهن توسعه
. )ibid.: 225دارنـد (  ياز يك كلمه استفاده كنند، اين اصـطلاحات معـاني متفـاوت    ها پارادايم

) از 1976( ) و كاهـل 1976( راكـس بـروخ   .انـد  دادهلف ديگر انجام ؤچند م راهمين اشتباه 
زايـاي نسـبي يكـي بـر ديگـري صـحبت       و م) competing paradigms( هاي رقيـب  پارادايم

مقايسـه  را هـاي پـارادايمي در چنـد كشـور      ) ديـدگاه 1978گوان و اسـميت (  مككنند.  مي
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مگـي  هـا ه  ها، طبق مدل كوهن، مشروعيت نـدارد، چـون آن   كدام از اين رويه هيچ .كنند مي
  .).ibid( نندك  فرض مي ها را پارادايم ةمقايس

ديگـر   يك ها را با آنتوانيم  طبق نظر كوهن نميمقايسه نيستند و درنتيجه  ها قابل پارادايم
ناپذيرند، وقتي دانشمندان از يك پارادايم به پارادايم  ها مقايسه جاكه پارادايم مقايسه كنيم. ازآن

 .)ibid.: 227كننـد (  تجربه ميرا  (برداشت) ناگهاني در ادراكها يك تغيير  روند، آن ديگر مي
انكـار  را  هـا  انتخـاب پـارادايم   ةامكان مقايسه و قضاوت دربـار  ، كوهن قوياًزمينههمين در 
كنند و  رد ميرا وقتي دانشمندان پارادايم قديم  ،گويد طوركه كوهن مي همان .).ibid( كند مي

شـوند   اي مشابه تغييـر مـذهب مـي    خوش تجربه ا دسته آن ،شوند عضو پارادايم جديد مي
بـرخلاف رويكـرد كتـاب هانـت      ،بنابراين. )119: 1962از كوهن  نقل ، به227 :1985(الگوا 
 ناپذيرند. ا مقايسهه  پارادايم

 

  شناسان اقتصادي د ازديدگاه روشكاربرد پارادايم در اقتصا 5.5
اصـطلاح   كوهن غالباً علمي هايانقلاب ساختارگويد كه در اولين ويرايش كتاب  بلاگ مي

 ن دسـتاورد علمـي در گذشـته   هاي معي معناي نمونه در معناي فرهنگ لغت، به ،را »پارادايم«
دادن هـم   اما كوهن در ويرايش بعدي كتاب اصطلاح پـارادايم را بـراي نشـان    ،برد كار مي به

ايـن معنـا از    كـار بـرد؛   بـه  هـا  ها براي تحليل آن اي از تكنيك ل و هم مجموعهئانتخاب مسا
انـد. در دومـين ويـرايش كتـاب      پارادايم است كه اغلب خوانندگان از كتاب كـوهن گرفتـه  

در اصطلاح در روايت اول پارادايم اذعـان   »دقت نبود« كوهن به ،علمي هاي بانقلا ساختار
) disciplinary matrix(» علمـي  ةمـاتريس رشـت  «نهاد كرد كه اصطلاح پارادايم با  كرد و پيش

 خـاص  ةرشـت علمي است، چون به دارايي مشترك كـارورزان يـك    ةرشت ؛گزين شود جاي
بـلاگ   چون تركيبي از عناصر منظم از انواع مختلـف اسـت.   ،ماتريس است و كند اشاره مي

كننـد،   مفهوم پارادايم نيست كه همه فكر مي شناسي كوهن گويد كه ويژگي متمايز روش مي
اقتصادي  ةهاي حاكم در تاريخ انديش پرسد: پارادايم است. بلاگ ميهاي علمي  بلكه انقلاب

اسـت.   گاه يك انقـلاب عمـده نداشـته    ند؟ پاسخ بلاگ اين است كه علم اقتصاد هيچا كدام
بيني اقتصاددانان از  جهان گزين نشده و گاه جاي سازي در اقتصاد هيچ الگوي اساسي حداكثر

  .)Gordon 1695: 123-124( قرن هجدهم تغييري نكرده است
تنها يك پـارادايم   ةسيطر تحتكند كه علم اقتصاد، در سرتاسر تاريخ آن،  كيد ميأكوتز نيز ت

، ولـي بـرخلاف گـوردن، كـوتز     »تعادل عمومي ازطريق مكانيزم بازار ةنظري«يعني ؛ بوده است
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وي  متعاقبـاً  داند و مي كوهني »انقلاب علمي«تغيير پارادايم يك  منزلة انقلاب كينزي را به فقط
-Coats 1969: 292كنـد (  ادعـا مـي   م  1870 ةده »انقلاب مارجينال«همين را درمورد اصطلاح 

293, cited Black et al. 1973: 38(.  
 انقـلاب  كـه  دارد ترديـد  نيز است كوهن شناسي روش معتقد پروپاقرصبنجامين وارد كه 

پـس از جنـگ جهـاني     ةدور كه كند مي ادعا وي آن،بر علاوه. است كوهني انقلاب يك كينزي
 ،سنجي را زياد كرد بوده است كه پرستيژ اقتصاد رياضي و اقتصاد »انقلاب فرماليزم«دوم شاهد 

  .)Ward 1972: 34-48( را تغيير دهد ولي اين تغيير زياد نتوانست ماهيت اقتصاد
يك شيوه يا چهارچوب فكري و زبـاني،   مثابة به »پارادايم«برونر، پس از تعريف  فن برون

از انتشـار كتـاب    »فر لسهانقلاب « .1كند:  شناسايي مي اقتصادي ةسه انقلاب در تاريخ انديش
 ؛انقلاب دوم منزلة به م  1870 ةانقلاب مارجينال ده .2 ؛م  1752گفتمان سياسي هيوم در سال 

 .)Bronfenbrenner 1971: 137-138( م  1936انقلاب كينزي سال  .3

اي از انقلاب علمي كـوهني نـام ببـريم،     اگر در علم اقتصاد بخواهيم نمونه، درنظر بلاگ
اين است  نظر نهايي بلاگ يك تغيير پارادايم بود. مثال مناسب انقلاب كينزي است كه واقعاً

  .)Blaug 1975: 399( گذاشته شود بايد از نوشتار اقتصادي كنار »پارادايم«كه اصطلاح 

  
در  اقتصـادي  ةدر توسـع  گرايينهاد ماندن رويكرد مغفولفقدان جامعيت:  .6

  كتاب هانت
كه در زمان انتشار اين كتاب نهادگرايي  با اينشده است.  منتشر م  1989كتاب هانت در سال 

ولي هانـت از آن غفلـت كـرده و بـدان      يك رويكرد در اقتصاد توسعه مطرح بود، درحكم
  نپرداخته است.

نهادهـاي اقتصـادي    تحـول  .كند ميكيد أت اقتصادية توسعنقش نهادها در بر ي گراينهاد
واحد تحليـل   منزلة به گرايي نهادنهاددر  اصلي تحولات اقتصادي را تشكيل دهد. ةبايد زمين

اموري كه به اصلاح نهـادي مربـوط    ةارچوب به همهنهادگرايان در آن چ ؛شود برگزيده مي
تـرين   نهادگرايـان در سـاده   ،كنند. بدين ترتيـب  عامل يا مانع توسعه نگاه مي مثابة شود به مي

هـدايت اطلاعـات   نهادها  .كنند معرفي مي »فرايند دگرگوني نهادي«عبارت فرايند توسعه را 
شوند. جريان مناسـب   ميموجب  را كنندگان در بازار و مشاركت ،شرايط بازار، كالاها ةدربار

هـا   هاي پربازده و نيـز ارزيـابي اعتبـار آن    شناسايي الگوها و فعاليت ها در اطلاعات به بنگاه
كنند كـه چـه كسـي     ردادها را تعريف و تعيين ميكند. نهادها حقوق مالكيت و قرا كمك مي
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 را افزايش يـا كـاهش رقابـت در بازارهـا    نهادها بايد چه چيزي را و چه زماني كسب كند. 
كامـل و   ةيك سازمان با مجموع درحكماقتصاد بايد ازديدگاه نهادگرايي،  شوند. ميموجب 

  .)1379(نورث  شودديگر ارتباط دارد، بررسي  كه تمامي اجزاي آن با يك ،واحد تشكيلات
شـده ازجانـب نـوع     وضـع تر، قيودي  عبارت سنجيده اند. به نهادها قواعد بازي در جامعه

مندشـدن   نظـام  باعـث دهنـد و   شـكل مـي   را ديگـر  يـك  ها با كه روابط متقابل انسان بشرند
نـوع غيررسـمي     هـم  نـوع رسـمي و    ند. نورث همشو هاي نهفته در مبادلات بشر مي انگيزه
 هـم آداب و  ها بشـر اسـت و   يعني هم قوانيني كه واضع آن شناسد؛ رسميت مي را به نهادها

هم  و) قانون اساسي مانند( هم ممكن است خلق شوند اين ديدگاه، نهادها از. رسوم رفتاري
تـرين   مهـم  حقـوق فرعـي).   مرور زمان شكل گيرند و مقبول واقـع شـوند (ماننـد    بهكه  اين

  ند از:ا ها و نهادگرايان عبارت شناختي ميان نئوكلاسيك هاي روش تفاوت
وشـند  ك  ها مي كه نئوكلاسيك ها) هستند، درحالي نهادگرايان درپي ساختن الگو (نظريه .1

 ؛ها) را ايجاد كنند (فرضيهكننده  بيني  الگوهاي پيش

هـا   كـه نئوكلاسـيك   كنند، درحالي كمك نهاد ايجاد مي نهادگرايان الگوهاي خود را به .2
 ؛كنند واحد تحليل استفاده مي درحكمكننده يا بنگاه  گويي از مصرف براي پيش

ها  كه نئوكلاسيك كنند، درحالي شناختي رفتاري استفاده مي نهادگرايان از رويكرد روان .3
 ؛جويند شناختي بهره مي از رويكرد فردگرايي روش

هـا بـه شـواهد     كه نئوكلاسيك كنند، درحالي نهادگرايان به شواهد ساختاري استناد مي .4
 .)19 - 7: 1383جويند (داگر  گويانه تمسك مي پيش

ــ ــ اوجودب تحليــل آن در كتــاب خــود  ثير ديــدگاه نهــادگرايي در توســعه، هانــت ازأت
  است.  كرده  غفلت
  

  گيري نتيجه .7
 تر از سه دهه از انتشار، محتواي كتاب براي دانشجويان اقتصـاد توسـعه   باوجود گذشت كم

 ةهـاي نظري ـ  استفاده است. اين كتـاب بـه محققـان بـراي درك بهتـر كاسـتي       هنوز هم قابل
ريـزان   گـران و برنامـه   برآن، اين كتاب بـراي تحليـل   افزونكند.  نئوكلاسيك غالب كمك مي

هـاي   ويـژه ديـدگاه   توسعه مناسب است. در ايـن اثـر نقـش نهادهـا و بـه      درحالكشورهاي 
هرچند كاربرد پـارادايم كـوهن در    ؛اقتصادي مغفول مانده است ةنهادگرايي جديد در توسع

نقد  محللف در متون توسعه است، ولي تعريف نويسنده از پارادايم ؤاقتصاد توسعه ابتكار م
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هـا بـا انقـلاب     هاي علمـي و تحـول پـارادايم    ناپذيري پارادايم دليل قياس هب ،چنين است. هم
اسـت.   وارد هـاي رقيـب انتقـاد    رويكرد اصلي كتاب در بررسي تطبيقي پـارادايم بر علمي، 
فرعي براي درس اقتصاد توسـعه در مقطـع كارشناسـي     يمتندرجايگاه اين اثر  ،حال درعين
 ةو ده ـ 1990 ةطـي ده ـ  هتصاد توسعاست با تحولات اق ضروري، اما شود ميوصيه ت   ارشد
  تكميل شود و نواقص رويكرد تحليلي كتاب مدنظر باشد. م  2000

  
  نوشت پي

نگرانه يا اتميستي در تجزيـه و تحليـل    شناسي است كه نگرش جزئي گشتالت نام مكتبي در روان. 1
يك به اجزاي ند كه درصورت تفكا هاي پيچيده ها كل كند. ازنظر اين مكتب، پديده مسائل را رد مي

هـا   كـه نظريـه   بـر ايـن   مبنيديدگاه كوهن  آيد. دست نمي ها به ريزتر شناخت صحيحي درمورد آن
هـايي وجـود    گشتالت اين است كه كـل  ةسوست. نظري چون ساختارند با ديدگاه گشتالتي هم هم

هـر جـزء از   توان تعيين كرد، بلكه رفتـار   ها نمي آن ةاجزاي متشكل ةوسيل دارند كه رفتارشان را به
  شود. ايي بسته به ماهيت دروني آن كل تعيين ميه  چنين كل
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